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 ميالرح الرحمناالله بسم

 مقدمات واجب

 وجوب مقدمه ادله
 ؟كه مقدمه واجب است يا نه آيدبه دست مي سؤالوجوب مقدمه بود بعد از مقدماتي كه ذكر شد اين  ادلهبحث در     
خرين هم أخرين عدم وجوب است ولي در بين متأو مشهور بين متمشهور بين قدما وجوب گفتيم؛ ذكر كرديم و  ياقوال

صاحب كفايه  ؛مثل بعضي مطلقاًكه ثل مرحوم صدر قائل به وجوب بودند صاحب كفايه و مرحوم نائيني و در عصر ما م
 .نائيني و مرحوم شهيد صدر و صاحب انوارالاصولمثل؛ مرحوم بين موصله و غير موصله  ليتفصبه برخي و

 .رسيديم دليل دومبه  ،اولدليل بررسي  بعد از    

 دليل دوم
 داراي سه مقدمه بوددليل دوم     

 ولامقدمه 
بينيم كه امر آمده روي مقدمات تكليف چه كنيم در كثيري از موارد ميما وقتي به آيات و روايات مراجعه مي اين بود كه

 مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  ماَ لَهمُْ أَعدُِّوا وَ« ؛آمده و چه در غير عبادات مثل سل و تيمم و وضو كه در آيات قرآندر عبادات مثل غ
ده روي مقدمات مقبل ذكر كرديم در روايات هم موارد زيادي داريم كه امر آ جلساتكه موارد آن را   60انفال/ »قُوَّةٍ
 .و ساير موارد يتوسله عبادي و چه چ

 مقدمه دوم
ت و تشريع اين است كه شارع از كرسي مولويّ اوامراين بود كه اين امر را بايد حمل كنيم بر امر مولوي چون اصل در 

 .تشود بر مولويّ لذا حمل مي ،فرمايدامري را مي
 مقدمه سوم

در كلام شارع آمده و ساير مقدماتي كه امري در كلام شارع يعني در قرآن  صراحتبههم اين بود كه بين آنجايي كه امر 
در ساير موارد هم الكلام الكلام با اين سه پس اگر در اينجا گفتيم وجوبي است يعني فرقي نيست  ،و روايات نيست
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امر شرعي دارد تنها چيزي كه ما از  ،شود كه مقدمه واجبكه در كلام صاحب كفايه آمده اثبات مي طورهمانمقدمه 
شرعي است نه  والا مولويِّ نيستيمت نفسيّقائل به ما و ت است داريم اين است كه ظاهر امر نفسيّ ظهور آن دست برمي

 .ارشادي

 جواب دليل دوم
مري است كه روي مري كه روي مقدمات آمده شبيه اواصورت جواب دادند كه اين اواه اين ب معمولاًاين دليل را     

گوييد ارشاد به جزئيت گيريد ميمده اين را شما مولوي نميآبه آمده امري كه روي جزء نماز يا روزه اجزاء واجبات مركّ
فرمايد ماز مشروط به طهارت است مياينكه بفرمايد ن يجابهت است يعني شارع اين اوامر ارشاد به شرطيّ عرفاً و است 
برد يعني اين امر يا جزء آن است و ميبيرون امر را از بعث  ظهور عرفي در اينجاست كه اصلاً نيبنابرا امويا تيمّ ااغتسلو

 .يا شرط آن
 اول نكته

 معقول نيست چون شما ييدرجاهات اين نكته است كه اين ارشاديّ و آنآقاي وحيد اشكالي كردند  ،به اين فرمايش
فرمايد ا در آنجايي كه مياست امّ طورنيهمشرطيت است اين در مثل وضو و غسل به ارشاد  هانياگوييد امر به مي

اينجا معنا ندارد براي اينكه بگوييم شرط خريد گوشت رفتن به در ت شرطيّ بهحم ارشاد لشتر الا سوق والاذهب الي 
و علاوه بر آن ابهامي هم در آن نيست اين خيلي معقول نيست و  وجود داردت نماز كه اين شرطيّ برخلاف ،بازار است

 .يا ابهامي در آن باشد برساندت را است كه بخواهد شرطيّ ييدرجاارشاد  زيرا شود كه اين ارشاد نيستمعلوم مي پس
شود نمي نكهيبااالبته ايشان معتقد هستند  .نيستهمين دو نكته خيلي قابل دفاع  واسطهبهفرمايند ارشاد لذا ايشان مي

ت را در اينجا پذيرفت ولي ارتكاز عقلايي در اينجا وجود دارد براي اينكه اين اوامر را از حالت مولويت بيرون ارشاديّ
 .ت استبرد و اين همان ارشاد به مقدميّمي

 دوم نكته
ن اعمال مولويت نباشد نه آن ارشادي كه با مولويت آكه در  يايامرونه ا ارشاد در مقابل مولوي است يعنياينج
 است جمعقابل
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  مطلب توضيح
 .خواهدت دليل ميبر ارشاديّاوامر حمل و اوامر بر مولويت است حمل  ،آنچه ما در اينجا عرض كرديم اين بود كه اصل

و اخذه است ؤگذراند كه دنبال آن مميكه مجلس دارد قانوني است  گذراند اصل اينقتي مجلس دارد قانون ميو مثلاً
دو عدول از يكي از اين  واسطهبهبايد خروج از اين مولويت و ت هم مثل همين است يعني داراي مجازات است مولويّ

عُواْ يأَطِدر  ؛مثلاًزم دور يا تسلسل باشد مستل عقلاً ت محذور عقلي داشته باشد مثلاًيا بايد مولويّ باشد يعنيدليل عمده 
عقل  حكمبهگويد بلكه ارشاد مينكه شارع از باب مولويت اين را  )52 النساء( مْكالأمَْرِ مِن يعُواْ الرَّسُولَ وأَُوْلِياللّهَ وَأَطِ

پس اصل در لغو باشد امر مولوي باشد كه  ييدرجاآيد و دوم اينكه است زيرا اگر بخواهد مولوي باشد تسلسل لازم مي
ور عقلي اگر بخواهد مولوي باشد تسلسل يا محذ ياينهمگر اينكه امر يا  مولوي استاوامر و نواهي مولويت و تشريع 

 .اينكه لغو باشد ايو باشد 
شود ما اين را از در اينجا مولويت مستلزم تسلسل و دور و محذور عقلي نيست و لذا عامل اول كه باعث ميحال     

گويد بايد عقل مي سي بگويد در اينجا لغو است زيرااينجا نيست اما در عامل دوم ممكن است ك كنيم در مولويت خارج
گويد بايد بياوري اگر شارع هم بگويد بياور اين لغو خواهد بود يعني بدون اينكه مقدمه بياوري و چيزي را كه عقل مي

اگر شارع  تواند مولوي باشد مثلاًنجا هست و اين اوامر نميگويد بايد بياوري لذا اين لغويت در ايمولا بگويد عقل مي
و  فهمداما رفتن به مكه براي انجام مناسك اين را ديگر عقل مي ،مولوي استفهمد لذا بفرمايد حج برو اين را عقل نمي

 لذا امر به اين مقدمه لغو خواهد بود.
 ومس نكته
پله برود يا با آسانسور اگر در  بار است كه براي بالا رفتن مخيّ مثلاًر هستيم مقدمه داشته باشيم در اينجا مخيّ اگرچند

گيريم كه همين يك فرض را بر اين ميدر اينجا اين بحث ديگري دارد و ما  كندرا مقيد  هانيااينجا شارع يكي از 
 .مقدمه است

 به جواب دليل دوم جواب
آيد مي نيو ااي در بشر نيست فهمد و انگيزهچيزي را عقل نمير مولوي دو حالت دارد يكي اين است كه جبعث و ز     

و نوع كند ايجاد داعي مينواهي مولوي و  اوامر شارع با درواقع ريبگروزهنماز بخوان  ديگويمكند و و انگيزه ايجاد مي
ن داعيه و انگيزه از حيث عقل آاي وجود داشته باشد ولي داعيه و انگيزهممكن است او هم  در خوددوم اين است كه 

گويد گذارم عقل هم مين ميآكند يعني من از موضع شرعي ثواب و عقاب روي مي يامرونهاينكه شارع  ،خودش است
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وجود دارد و قاعده ملازمه فهمد كه ظلم قبيح است و عدل حسن است كه عقل مي ييدرجادر تمام آن موارد يعني 
گويد تهمت نزن ظلم ده در اينجا شرع حكم دارد مييفهماست كه عقل هم مي ييزهايچبخشي از تكاليف شرعي ناظر به 

گويد اين كار را وقتي عقل مي شود.براي آن ميو عقاب  بثوا باعث ايجادنيست براي اينكه بيان شرع  و اين لغونكن 
دنيايي محدود عقلي و هاي بديانجام بده يا انجام نده در اين ثواب و عقاب اخروي نيست بلكه در حد همين خوبي و 

داند فلان كار انسان مي كهيدرحال گذارقانون ؛مثل شود مولوياينكه از موضع شارع ثواب و عقاب باشد اين ميشود مي
تواند حد بزند كه در اين صورت مي باشدتواند مجازات كند مگر اينكه قانون داشته را نبايد انجام بدهد اما كسي نمي

اوامر  مييگويمبراي اين است كه ثواب و عقاب مولوي درست بشود پس  يامرونهجعل لذا  تعزير كند يا مغازه ببندد و...
 و نواهي شرعي دو قسم است

 .به اين صورت است ات معمولاًكه در تعبديّ است يداعبعضي از اوامر و نواهي فلسفه آن ايجاد  الف:
آن اين است كه در  يامرونهجعل فلسفه دارد منتهي  يك توجهي به آنفي حد نفسه عقل اوامر و نواهي مولوي كه  ب:

 .آورديمبه وجود ثواب و عقاب مولوي را 
كند با ثواب و عقاب در واقع نوع كند با ثواب و عقاب و در دومي اين داعي را تقويت ميدر اولي داعي ايجاد مي    

اي نبود اما در دومي انگيزه كند به اينكه اگر اين نبود انگيزهكند و انگيزه نخستين درست ميابتدايي ايجاد مياول داعي 
آورد روي آورد. پس مولويت يعني اينكه ثواب و عقاب شرعي ميكند با حكم مولوي كه ثواب و عقاب ميرا تقويت مي

ديگر تقويت انگيزه. اين بحثي كه در اينجا عرض شد مطلب بسيار  كند و در جاييكار، منتهي در جايي ايجاد انگيزه مي
 .ديآيممهمي است و در خيلي از جاها بكار 

هم وجوب مقدمه  دبگويممكن است كسي  حالا براي لغويت وجوب مقدمه ميكنيمحالا از اين مقدمه استفاده     
 .لغو نباشداينكه هم وي باشد و مولتواند مي

 اشكال به اين جواب
گفتيم در مقدمه ثواب و عقاب  قبلاً كهيدرصورتكنيد خواهيد ثواب و عقاب جعل شما مي ؛ممكن است گسي بگويد    

لغو خواهد بود چون ثواب و عقابي در  بازهمكند در اين صورت مستقل نيست آن بحث در اينجا به هم ربط پيدا مي
د براي اينكه در آن ثواب مستقل نككند و نه انگيزه را تقويت ميمينه ايجاد انگيزه ابتدايي به اين صورت كه  نيستاينجا 

 .است المقدمهذينيست و هر چه هست براي 
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 جواب
 آورديموجود دارد و اينكه امري  و عقابامكان ثواب  عرض كرديم كه در اوامر غيري و مقدمي حداقلِّ ما قبلاً    

كند كه با زمينه درست مي كهنيهمايجاد كند  لرا بالفع بنيست كه ثواقصد قربت كند و لازم  توانديم است كه نيابراي 
 .شودي است براي اينكه از لغويت خارج قصد قربت ثواب ببرد كاف

دانيم كند ما اين دليل را تمام ميگويند مقدمه وجوب شرعي ندارد جدا مياين بيان راه ما را از قول مشهور كه مي    
فرمايند اين اوامري كه در شرع كه ميرا قبول داريم وم آخوند و مرحوم نائيني رحاين دليل مما هي با اين بيان يعني منت

مرحوم خوئي و امام و بسياري ديگر از بزرگان  آنچه و مولوي است اوامر شرعيِّ  هاآنداريم و آمده روي مقدمات 
 .نداريمقبول  راكنيم  بر ارشادبايد حمل اين اوامر را  مبني بر اينكهفرمودند 

 دليل سوم
مرحوم نائيني آن را شرح بيشتري داده و آقاي خوئي و امام و بزرگان ديگر اين دليل سوم و اين دليل در كفايه آمده     

 .را نقد كردند و صاحب انوارالاصول و شهيد صدر هم به آن جواب دادند اين سير تاريخي اين دليل است
ن آدر قاعده تشريعي  عيناً را ده عاي داريم كه اين قادهعدر كار خود شخص قاما در اراده تكويني  كهطرح آن اين است 

در مكان خاصي را در اگر من اراده بكنم اراده بحث  مثلاًكه ويني به اين صورت است كلا در اراده تدهيم حاي ميرّست
از اين اراده  به آن محل برومو با ماشين يا پياده آمده بيرون  لكه ساعتي قبل از منز ساعت خاصي لازمه آن اين است

انسان به آن  يوزندگاين شكي نيست  در و كنديمح ترشُّاي به مقدمه در عالم تكوين يك اراده المقدمهذييعني اراده به 
رد با اينكه اي از مقدمات دابيند يك زنجيرهكند مييك امري را كه اراده ميبه اين صورت كه وقتي انسان است وابسته 

بيند آنچه مطلوب به ذات آن است پيوسته و متوقف بر اين زنجيره مقدمات براي او ارزش ذاتي ندارد ولي وقتي مي
عين اين در احكام شرعي و تشريعي هم هست  شدهگفتهكند اي به اين مقدمات توليد ميمقدمات است اراده او اراده

كند كه مقدمات آن را هم انجام خواهد و اراده ميخواهد كه حج برود پس مياز ديگري مي كند وامر ميشارع وقتي 
است چون ممكن هست گاهي  شناختيرواناست البته يك حالت عقلي  شناختيروانو اين يك قاعده تكويني بدهد 

آن را انجام  كه نتواند آنچه براي او مطلوب هست يا مقدمات يك مرضي براي انسان پيدا شود يا حتي غير مرضي باشد
مستلزم اراده مقدمه است و عين اين در اراده تشريعي و اوامر و نواهي هم  المقدمهذيبدهد، ولي در حالت طبيعي اراده 

هست وقتي امر و نهي آن رفت روي فعلي و اراده و شوق او به آن فعل تعلق گرفت شوق او نسبت به مقدمات آن هم 
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ق مولي به فعل امري از ناحيه عبد مستلزم تعلق شوق او به مقدمات آن فعل از تعلق شو ديگرعبارتبهگيرد صورت مي
 .ناحيه عبد است


